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Abstract 

Numerous interpretative works on existential issues including human in the 

context of life, liberty, choice, exertion, responsibility, anxiety, 

meaningfulness, and so on, in the contemporary era, show the fundamental 

evolution created in the style of commentary and the formation of the 

existentialist discourse in the interpretation and description of religious texts. 

On the other hand, each system of interpretation is composed of different 

components that influence and influence each other. It is necessary to pay 

attention to the role of different sections or factors and currents in order to 

gain a sufficient understanding of the methods and tendencies of 

interpretation and interpretation. It is in such a way that it makes interpretation 

a function of the scientific, cultural, social evolutions of every age in all 

spheres. Therefore, this article aims to analyze and analyze the factors 

influencing the interpretation of existentialist interpretative approach in the 

description of religious texts after briefly introducing the existentialist 

interpretive process. Various intellectual and social evolutions in the Islamic 

world and the West such as Marxist-socialist, liberalism, pragmatism, 

individualism, humanism and humanities evolutions such as structuralism, 

psychology and cultural factors and the spread of mysticism and intellectual 

flow in Iran are among the effective factors in the emergence and prosperity 

of this interpretive approach. Each of these factors and currents has 

significantly contributed to the flourishing of the existentialist tendency in the 

interpretation of religious texts. 
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  چكيده

، انتخابشمار در موضوعات وجودگرايانه ازجمله انسان در متن زندگي، آزادي، آثار تفسيري بي
زندگي و... در دوره معاصر، نشان از تحول اساسي ايجاد شده در تفرد، مسئوليت، اضطراب، معناي

گيري گفتمان وجودگرايي در تفسير و شرح متون ديني دارد. از طرف سبك تفسيرنويسي و شكل
هم  زديگر هر نظام و سيستم تفسيري از اجزاي مختلفي تشكيل شده كه بر يكديگر تأثيرگذار و ا

رگويي، هاي تفسيرنويسي و تفسيها و گرايشتأثيرپذيرند. براي حصول شناخت كافي در حوزه روش
اي است كه گونهها و يا عوامل و جريانات مختلف توجه كرد. اين امر بهلازم است به نقش بخش

پس  است بر آندهد. اين مقاله ها قرار ميتفسيرگويي را تابعي از تحولات هر عصر در تمام عرصه
از معرفي مختصر چيستي جريان تفسير وجودگرا، عوامل مؤثر را مورد تحليل و بررسي قرار دهد. 

هاي علوم انساني و اجتماعي مختلفي در جهان اسلام و غرب و تحولات دانش - تحولات فكري
فكري در ايران از جمله عوامل مؤثر در پيدايش عوامل فرهنگي و گسترش عرفان و جريان روشن

ي راستايجهت همروند. برخي از اين عوامل و جريانات بهشمار ميو رونق اين رويكرد تفسيري به
جهت تقابل با آن به رونق اين رويكرد خود با رويكرد وجودگرايي و برخي ديگر به هايشباهتو 

  .اندتفسيري ياري رسانده
  واژگان كليدي

    .، تفسير وجودييري، وجودگرايير عصري، گرايش تفستفسير قرآن، فقه الحديث، تفسي
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  طرح مسئله

تفسيرپژوهان كنوني اذعان به تحول اساسي ايجادشده در سبك تفسير نويسي قرآن و شرح 
ود كنند. تفسير عصري خياد مي» تفسير عصري«روايات در قرن اخير دارند و از آن با عنوان كلي 

گرايش تفسيري وجودگرايي است. ها تر است كه يكي از آندربردارنده چندين جريان كوچك
ها و مسائل او، شرح و فهم ها، دغدغهتبع تغيير فضاي ذهني انسان معاصر و دگرگوني ذائقهبه

متون ديني نيز در پي آن و براي برآورده ساختن چنين نيازهايي، به همين سمت گرايش يافته 
اكرده به اين سبك گرايش پيدويژه در ايران است و بسياري از توليدات ديني در عصر كنوني به

توان از ظهور گرايشي جديد به نام سبك وجودگرا در تفسير متون ديني اي كه ميگونهاست. به
سخن گفت كه دگرگوني در فهم آيات و روايات در عصر حاضر نسبت به گذشته، تحليل 

غيير در تموضوعات تفاسير موضوعي نگاشته شده در دوره معاصر، تمايل به سمت تدبرگرايي، 
اي ههاي ديني و در نهايت تحول در موضوعات پرسش و پاسخهاي تبليغ و ترويج آموزهشيوه

  ترين شواهد زايش و بالندگي گرايش وجودگرايي در شرح متون اسلامي است. ديني از مهم
حال بايد ديد پيدايش و زايش اين سبك و گرايش معلول چه عواملي است؟ و چگونه 

  هاي تفسير نويسي پرداخت؟ ها و سبكيل فراز و فرود روشتوان به تحلمي
بديهي است هر سيستمي از اجزاي متعدد تشكيل شده است و اجزاي آن با هم تعامل داشته 

رو، لازم است براي حصول شناخت كافي در حوزه گذارند. از اينو بر روي يكديگر تأثير مي
انات ها و يا عوامل و جريبه تأثيرات بخشهاي تفسيرنويسي و تفسيرگويي، ها و گرايشروش

توان گفت تفسيرگويي تابعي از تحولات علمي و فرهنگي و اجتماعي هر مختلف توجه كرد. مي
تحولات سياسي، ها است. در حوزه گرايش وجودگرايي نيز عوامل و عصر در تمام عرصه
و مطالعه اين تحولات  ... معاصر در رشد آن نقش قابل توجهي داشته استفرهنگي، اجتماعي و

در اين موضوع، در جهت كشف و شناسايي عوامل رونق و شكوفايي رويكرد تفسيري 
هايي را كه در به متن است كه عوامل و جريان بر آنوجودگرايي ضروري است. اين مقاله 

حليل اند، مورد تفراخوانده شدن رويكرد تفسيري وجودگرايي در شرح متون ديني تأثير گذارده
 ررسي قرار دهد. و ب

   پيشينه پژوهش

در زمينه تفسير وجودي بايد گفت اگرچه مباحث وجودگرايي در تفسير وجود دارد، اما تاكنون 
ي دربارة تأمل«پژوهشي پيرامون معرفي و تحليل آن انجام نشده است. به جز اينكه همتي در مقاله 

ضمن بازگو نمودن  )173-161، صص2، شماره1، دوره قبسات» (رهيافت وجودي به دين
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زوايايي از رويكرد وجودي به دين به سنجش نسبت فلسفه دين و رهيافت وجودي به دين و 
  به بحث تفاسير نپرداخته و تحليل نيست.  اصلاًرويكرد كلامي پرداخته است و 
انديشي و نگر آيات و روايات در رابطه مرگرويكرد وجودي«زندي و موسوي در مقاله 

نگر، ) با استفاده از رويكرد وجودي77-51، صص2، شماره22م حديث، سال علو»(سلامت روان
انديشي زندگي را معنادار و اصيل دهد مرگبه تبيين كلي روايات مرگ پرداخته و نشان مي

هايي از اين موضوع را بررسي كند. و نگارندگان پژوهش حاضر نيز در دو مقاله ديگر بخشمي
(پذيرش براي چاپ در » دگرايي در تفسير قرآن و شرح رواياتگفتمان وجو«اند. مقاله كرده

هايي در علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد) به ارائه و نشريه علمي پژوهشي رهيافت
معرفي گفتمان وجودگرايي به عنوان يكي از جريانات قدرتمند تفسير متون ديني در عصر كنوني 

اي هسبت گرايش تفسيري وجودگرايانه با ساير گرايشن«پرداخته است و مقاله ديگر با عنوان 
 ) با هدف شناساندن23-1، ،صص1، شماره3سال  (مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي،» تفسيري

 زواياي تبيين در ديني متون شرح در نوين گرايش يك به عنوان تفسير در وجودگرايي گرايش

پرداخته  تربيتي تفسير و عرفاني، اجتماعي تفسير با وجودي تفسير مقايسه به گرايش، مختلف اين
كرده است. بر اين اساس پژوهش  بررسي گرايش وجودگرايي با را هريك نسبت و رابطه و

و به تحليل عواملي كه در شكوفايي و رشد اين  كاودميحاضر ساحتي ديگر از اين موضوع را 
  پردازد.اند، ميگرايش تفسيري نقش مؤثر داشته

- هاي رويكرد تفسير وجودگرا و جريان شناسي آن ميآغاز به شاخصهنوشتار حاضر در 

  ود. شپردازد.و در ادامه به بررسي علل شكوفايي اين رويكرد تفسيري در  دوره معاصر پرداخته مي

 . مباني پژوهش1

  ود.شهاي آن اشاره ميدر اينجا به معرفي مختصر از چيستي جريان تفسير وجودگرا و شاخه

  رويكرد تفسيري وجودي هايشاخصه. 1-1

ه ها و نمادهايي از جملهاي تفسيري است كه در آن شاخصهتفسير وجودگرايانه يكي از گرايش
انسان، آزادي، انتخاب، مسئوليت، تفرد و تنهايي، رنج و اندوه، اضطراب، دلهره، معناي زندگي، 

، 4ش، ج1377يان، هاي مرزي مانند ترس، مرگ، احساس گناه، احساس نااميدي (ملكموقعيت
 است. و در صورتي كه مفسر متون ديني به اين دست) بيشتر مورد توجه مفسر قرار گرفته23-52

  هاي تفسيري وي را گرايش وجودي دانست. توان يكي از گرايشمباحث بپردازد مي
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اي هشماري كه در زمينه تفسير و شرح و توضيح متون ديني با محوريت شاخصهآثار بي
گيري گرايش وجودگرايي در تفسير است، نشان دهنده شگلر عصر حاضر توليد شدهمذكور، د

ش خورد كه به دو روالبلاغه به چشم مياست. اين آثار گاه در قالب تفاسير و شروح قرآن و نهج
اي هنامه، مقاله، سبكهاي كتاب، پايانترتيبي و موضوعي در دسترس است و گاهي در قالب

يانه هاي وجودگراو ادبي در جهت ترويج دين و پاسخ عالمان ديني  به پرسشتدبري، آثار هنري 
گفتمان «ديگري با عنوان  اند (اين مطلب در مقالهپرداخته البلاغهنهجبه تفسير و شرح قرآن و 

  است).به تفصيل بحث شده» وجودگرايي در تفسير آيات و شرح روايات

  ي در تفسير متون اسلامي. نگاهي به جريان تاريخي رويكرد وجود1-2

در جهان امروز مكتب وجودگرايي، مباحث و موضوعاتي را مطرح نموده است كه به سطح 
بايست نسبت به آن واكنش نشان داده و به است هر انديشمند ديني مي پيداكردهاجتماع سرايت 

 ث شده وشود كه انديشمندان ديني درگير اين بحنياز مخاطب پاسخ دهند. اين امر باعث مي
ش ها، واكنرويكرد وجودگرايي در آثار تفسيري ايشان خود را بنماياند. ممكن است واكنش آن

ها را يا برخي را رد كنند و يا ممكن است به صورت ردي باشد به اين معني كه همه اين تئوري
دسته شامل  كشود: يمي ها بپردازند. با اين نگاه، عالمان اسلامي به دو دسته تقسيمتطبيقي به آن

شود كه با معرفت به مباحث مكتب وجودگرايي غربي، دست به قلم در زمينه انديشمنداني مي
ه را ها نتوان هماند هرچند ممكن است به دليل تفاوت در انديشهالبلاغه شدهتفسير قرآن و نهج

  در يك عنوان جمع كرد. 
)، 124و  120و  43-42ص (منصور، )، انيس منصور15اما عبدالرحمن بدوي (عليخاني، ج

-10و ديباج، ص 26ـ  17(فرديد، صص )، احمد فرديد110(اقبال لاهوري، ص اقبال لاهوري
(ملكيان، رويكرد  )، مصطفي ملكيان13،97،237(رضايي، ص )، علي شريعتي29و  12

و  252، ص18)، علامه محمدتقي جعفري (جعفري، ج38البلاغه، صاگزيستانسياليستي به نهج
  توان در اين گروه قرار داد. ) را مي227، ص14ج

دسته دوم اختصاص به مفسراني دارد كه وجودگرايي نخوانده اما تحت تأثير گفتمان 
وجودگرايي، مباحث وجودگرايي را در جهت برآوردن انتظارات و پاسخ به نيازهاي انسان معاصر 

توان اند. ازجمله اين افراد مير دادهدر تفاسير آنها مورد توجه قرا البلاغهنهجاز متون ديني قرآن و 
الدين اسدآبادي، محمد عبده، كواكبي، امام خميني (ره)، طالقاني، بازرگان، صفايي به سيد جمال

و  175-165حائري اشاره كرد (براي اطلاعات بيشتر نك: خليل زياد محمد الدغامين، صص
؛ تفسير 128و  118-113صالدين و محمد عبده نك: عنايت، صهمچنين در مورد سيد جمال
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؛ درباره امام خميني از جهت 44-43ص؛ در مورد كواكبي رك: مطهري، ص11، ص1جالمنار، 
؛ در مورد طالقاني نك: 620و  619صصوجه وجودگرايي در آثار تفسيري ايشان رك: طاهرزاده، 

و   7؛ در راستاي مهدي بازرگان و وجودگرايي نك: بازرگان، ص131و 30، صص1جطالقاني، 
  ).53و 38ص؛ درباره رويكرد وجودي آثار صفايي حائري نك: ص417مقالات اجتماعي فني، ص

  . تحليل عوامل مؤثر در به متن فراخوانده شدن رويكرد وجودگرايي در تفسير2

-عاليتي فتحولات تفسيري در قرن بيستم ميلادي در كشورهاي ايران و عراق و لبنان كه حوزه

) زيرا 225ش،ص1386، بسيار چشمگير بوده است (موسوي مقدم،هاي دانشمندان شيعه است
توان يباره مشود كه در ايندر دوره جديد و معاصر عوامل نوآفريني به محتواي تفاسير مربوط مي

ي معناي آيات قرآني كه در مقام پاسخ به سؤالات جديد بيان به افكار و نظريات جديد درباره
تحولات فكري، فرهنگي، اجتماعي و سياسي به وجود آمده در  شوند، اشاره كرد كه ناشي ازمي

  جوامع اسلامي و متأثر از غرب است. 
در اين راستا، پيشرفت علمي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مغرب زمين و تحول در دانش 
تجربي بشر در دوران مدرنيسم باعث شد كه دانش تفسير با روندي رو به رشد و با تأثيرپذيري 

نوين دچار گسترش و دگرگوني چشمگير گردد. چراكه مواجه ايران با دنياي مدرن و از دانش 
هاي سنت و مدرنيته بيش از هر جاي ديگر در تقابل دين و مدرنيته تبلوريافته ها و تقابلتعارض
هاي جديد در تفسير ها و روش) و اين امر سبب پيدايش گرايش97ش، ص1387(فاضلي،  است

رايش وجودگرايي نيز حاصل چنين تحول رو به رشدي در دانش تفسير متون ديني شده و گ
توان به عوامل مختلف سياسي، اجتماعي، است و از عوامل رونق اين رويكرد تفسيري مي

فرهنگي، روانشناسانه، عقيدتي و مذهبي در دو بخش عمده تحولات فكري اجتماعي در جهان 
 سلام و ايران اشاره كرد. (مدرنيته) و تحولات فكري اجتماعي در جهان ا

. نقش تحولات فكري و اجتماعي جهاني در پيدايش و گسترش رويكرد وجودگرا در 3

  تفسير

 . تحولات دانش فلسفه و شكوفايي رويكرد وجودگرا در تفسير 3-1

هاي مهم دانش فلسفه در رويكرد تفسيري وجودگرا مورد بررسي در اين بخش تأثير برخي جريان
  گيرد:قرار مي
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  . نقش فردگرايي در شكوفايي رويكرد وجودگرا در تفسير3-1-1

اجتماعي تأثيرگذار بر رونق گرايش تفسيري وجودگرايي است  - فردگرايي از جريانات فكري
و يك تعامل دوجانبه بين فلسفه وجودگرايي و فردگرايي وجود دارد و فردگرايي بر پيدايش اين 

هاي وجودگراي الهي در اين ). فلسفه221ش، ص1385فلسفه تأثيرگذار بوده است (حميديه، 
ند. اشناختي اثبات نكردهها وجود خدا را از طريق برهان كيهانيك از آنامر اشتراك دارند كه هيچ
سوي شناخت و خود راستين وسيله فرد، درحركت خود بهها، خدا بهبلكه براي هريك از آن
انديشه با همواره خود، آثار در وجودگرا، يك اهجايگ يركگور درگردد. كيكشف و شناخته مي

داند و انتخاب مي دوراهي سر بر هميشه، رو بوده و يك انسان راروبه و تصميم انتخاب ي
توان انكار كرد كه در فلسفه كي يركگور يك تمايل برجسته نسبت به فردگرايي به سختي ميبه

  ). 168ش، ص1392خورد (كاپلستن، چشم نمي
 نظر. نه است؛ عمل آنِ از اصالت نيست، عمل جدايي و نظر ميان هرچند مكتب،اين  در

فيلسوفان وجودگرا،  يابد. دليل اينكهمي مفهوم و معني تعهد و عمل با انسان زندگي درواقع،
 وي هاي، انتخاب»فردي«و » انضمامي«نه  كنندمي تلقي »كلي«و » انتزاعي«موجودي  را انسان

هاي به دليل انتخاب و سازدخاص مي ايگونهبه را خود خويش، عمل با فردي هر است؛ چراكه
 كلي يك نوع به از مفهوم تواننمي عبارتي به و شوندها مختلف و متفاوت ميمختلف، انسان

 در گيريتصميم با فردي است. هر فردمنحصربه نوعي خود انسان هر بلكه نام برد؛ انسان نام

 خود وجود به تواندمي ايمان و حتي دوست تحصيل، شغل، قبيل از خود زندگي مورد مسائل

 و ندارد براي انسان وجود ايشدهو از قبل تعيين كلي انتخاب گونههيچ خاصي ببخشند و تعين
  ). 34، ص1375شخصي و فردي خويش است (نصري،  هايمجموعه انتخاب انساني هر

موجب آن فرد دهد كه بهارائه مي» وجودي در جهان«هايدگر مضموني از فرد تحت عنوان 
ش، 1384آفريند (گوتك، هايش كه سازنده اصالت اوست، ميمعني خويش را از طريق انتخاب

اند. دهاي خود مي) كه اين ديدگاه، همگام فردگرايي است كه فقط فرد را مسئول انتخاب159ص
ر امروز ايي را تقدير بشبر بينش فردگرايي است كه اضطراب و تنهوجودگراهاي الحادي با تكيه

  ).27ش، ص1370اند (زرشناس، دانسته
ته طور كه مدرنيگرفته و در حال گسترش است هماننوعي فردگرايي در جامعه ما نيز شكل

كند، فرايندهاي مدرنيته هاي محلي خاص خود را توليد ميدر بسترهاي مختلف اجتماعي شكل
كند و وقتي به فردگرايي از اين اي ظهور ميويژه اي به شكلمانند فردگرايي نيز در هر جامعه

شناختي فردي باشد يك فرايند تاريخي و زاويه نگاه شود كه بيش از اينكه ويژگي خاص روان
هم فرآيند جمعي كه تحت تأثير تحولات ديگر در نظام اجتماعي، سياسي، جمعي است، آن
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ت كه در توان گفآساني ميكند، بهمي گيرد و توسعه پيدافرهنگي و اقتصادي در جامعه شكل مي
  گرفته است. جامعه ايران نوعي فردگرايي ايراني شكل

يال ها و امچنين اگر منظور از فردگرايي اين باشد كه در زندگي اجتماعي، فرد و خواستههم
نوعي در كانون روند تحولات اجتماعي ها و كليت وجود فرد اهميت پيدا كند و فرد بهو سليقه

 http://www داده است (فاضلي،طور نسبي رخار گيرد اين امر در جامعه ايران بهقر

farhangshenasi.ir.(  
از طرف ديگر، با تحول در گفتمان قرون متأخر در جامعه اسلامي، با گفتمان مسئوليت 

 »فردگرايي«فقط براي افراد خاص. اين همان بحث تك افراد مواجهيم، نهاجتماعي براي تك
گرا بوده است و يك يك افراد رنگي نداشتند ولي براثر كه در گذشته جامعه جمعدرحالي است؛

دلايلي مثل گسترش تماس با غرب و آشنايي با مكاتب غربي ازجمله وجودگرايي و... در جهان 
هاي مفسران از آيات و روايات، توان در برداشتكند و مياسلام فردگرايي گسترش پيدا مي

). براي مثال در تفسير 198ش، ص1391ي اين تأثير فرهنگ غرب بود (پاكتچي، گيرشاهد شكل
لَ لتَِعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُو&ً وَ قبَائِ  ! أيَُّـهَا النَّاسُ إِ�َّ خَلَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ أنُثْى«آيه شريفه 

َ عَلي شد كه هر فرد خليفه خدا بر روي گونه برداشت مي) اين13 حجرات:»(مٌ خَبيرا4َِّ أتَْقاكُمْ إِنَّ ا4َّ
هاي برگزيده آل ابراهيم و آل يعقوب برداشت هاي گذشته خاندانكه در دورهزمين است درحالي

  ).199ش، ص1391شد(پاكتچي، مي

  . نقش اومانيسم در شكوفايي رويكرد وجودگرا در تفسير3-1-2

اجتماعي مؤثر در پيدايش و گسترش رويكرد  - ين مورد از جريانات سياسيجريان اومانيسم آخر
 شود و در حقيقتاي از اومانيسم مدرن محسوب ميمثابه نمونهوجودگرايي است. وجودگرايي به

هاي اومانيسم مدرن، اومانيسم اگزيستانسياليستي است. چنانكه سارتر در يكي از روايت
م) ارائه نمود، چون وجود مقدم بر 1946(در سال  »اومانيسم اگزيستانسياليسم،«اش سخنراني

ماهيت است به همين جهت، هيچ امر عيني و دائمي كه بتوان آن را طبيعت بشر ناميد، وجود 
 نهايت خودمختاري بشر را ارج نهاده و طيفي از شكاكيتندارد. اومانيسم اگزيستانسياليستي، بي

هاي اگزيستانسياليست ). اومانيست213ش، ص1385يديه، (حم داردرا درباره خود عقل روا مي
هاي عصر روشنگري بر آزادي انسان تأكيد فراوان دارند و در مقابل با تقدم و همچون اومانيست

  ). 125ش، ص1392برتري عقل انسان مشكل دارند (حسني، 
راي محوري ديني يافت كه بتوان در قالب تفكر انسانتأثير اين تفكر در جهان اسلام را مي

كند كه در گذشته نبوده است؛ اين نوع گفتمان در تفسير اي معين ميانسان شأن و جايگاه ويژه
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ه دتوان اين تأثيرپذيري را در ذيل آيات مربوط به انسان در تفاسير متأخر مشاهنيز واردشده و مي
ردد. يعني گهاي گذشته به حضرت آدم برميدر تفاسير دوره» فـَتَبارَكَ ا4َُّ أَحْسَنُ الخْالِقين«كرد. 

پاكتچي، ( گرددكه در تفاسير متأخر به آفرينش آحاد انسان برميبرگزيدگي يك نخبه درحالي
د با رش زمان) كه شاهدي بر تأثير فرهنگ غرب در تفسير قرآن است زيرا هم199ش، ص1391

ر و تحول هاي پيشين مورد تغييمكاتب اومانيسم و وجودگرايي و... گفتمان تفاسير نسبت به دوره
 قرارگرفته است.

  . تحولات سياسي ـ اجتماعي جهان معاصر و شكوفايي رويكرد وجودگرا در تفسير3-2

تماعي جيكي از علل پيدايش و گسترش رويكرد وجودگرايي در شرح متون ديني عوامل سياسي ا
است. طبيعي است كه عوامل و جريانات سياسي، تأثيرات عميقي بر جريانات فكري در هر دوره 

گيرد نيز تأثيرگذار است. تحولات سياسي هايي كه از دين صورت ميگذارد. حتي در برداشتمي
 ر معرضترديد ايشان را دي آنان با مدرنيته، بيداده در دوره معاصر زندگي مسلمانان و مواجهرخ

ها در هاي آنها قرآن و متون ديني و فهم آموزهرويارويي با مسائلي قرار داده كه براي حل آن
ي اهميت قرارگرفته است. با نظر به بسترهايي كه منجر به ظهور وجودگرايي شده است، بوته
و  ههاي فكري بسياري بر رويكرد اصالت وجود انسان تأثير گذاشتتوان مشاهده كرد جريانمي

اند. ازجمله جرياناتي كه به نظر نگارنده در روند تحولي طولاني در نهادينه كردن آن سهيم شده
رح تبع آن در شسبب رونق گرفتن و به متن فراخوانده شدن رويكرد وجودگرايي در ايران و به

 . اشاره كرد:.ماركسيستي و پراگماتيسمي و ليبراليستي و. انيجرتوان به متون ديني شده است، مي

  فسيرسوسياليستي در شكوفايي رويكرد وجودگرا در ت -. نقش جريان ماركسيستي 3-2-1

در پيدايش و گسترش تفسير وجودگرا پيوند وجودگرايي با ماركسيسم  مؤثراز ديگر عوامل 
هاي فكري عمده در قرن بيستم با تأكيد بر مفاهيمي عنوان يكي از جرياناست. وجودگرايي به

اختيار و آزادي عمل انساني و اهميت پراكسيس انساني با برداشت خاصي از ماركسيسم و چون 
هايي از ماركسيسم اومانيستي و فلسفي همنوايي داشته است. از سوي ديگر، برخي از بخش

انگاري فرآيندهاي تاريخ و تأكيد بر عنصر ذهنيت و فرديت اصول اساسي وجودگرايي مانند پوچ
ود ماركس ي پراكسيس در خسم نداشته است. شباهت اصلي را بايد ميان انديشهنسبتي با ماركسي

 و فلسفه وجودگرايي جست. 

يك نظريه عينيت واقعي موجود نيستند. در چنين ماركسيسم اومانيستي و وجودگرايي هيچ
رود و درنتيجه درواقع ناديده گرفته اي، آگاهي و ذهنيت بازتاب واقعيت به شمار مينظريه
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شود. هم ماركسيسم اومانيستي و هم وجودگرايي،  بر آگاهي و عمل يا پراكسيس انساني بنيان مي
  نهاده شده است، هرچند در محصولات عمل گذشته آدمي گرفتار است.

س هاي اگزيستانسياليستي عمل و پراكسيكه در اغلب فلسفهبا همه اين توصيفات، درحالي
لي طوركگيرد، در ماركسيسم بهها مورد تأكيد قرار ميرزشعنوان كارگزار موجد او ذهن فردي به

). ماركسيسم برخلاف 17-10پراكسيس در ذهنيت جمعي اهميت دارد (بشيريه، صص
 اند چراكه فردگراييهاي برتري از فردگراييوجودگرايي معتقد است كه تعاون و جماعت ارزش

ده ر طول تاريخ همانا مالكيت فردي بوترين عصيان بشر دبر رقابت و انفصال دلالت دارد. بزرگ
طبقه و بدون دولت است تحت عنوان ها در جامعه بياست. مدينه فاضله ماركس تجمع انسان

). پس يكي از عوامل سياسي انديشه ماركسيسم كه بر رونق گرفتن 17(نوري زاد، ص» كمونيسم«
  است.وجودگرايي تأثير گذارده است، همان توجه به آگاهي و عمل انسان 

ترين انديشمندان جريانات چپ اسلامي كه ارتباطاتي با احزاب چپ اسلامي داشته از مهم
 فكر انقلاب اسلامي ايران از دلعنوان تأثيرگذارترين روشناست، دكتر شريعتي است كه به

  . (Dorraj, 1990) شده استهايش براي پيوند سنت و مدرنيته ارزيابيتلاش
شمارد: روي وي قرار داشته است، چنين برمينديشه را كه پيشي اوي چهار جريان عمده

). در 38ش، ص1381مذهب(شريعتي، -4وجودگرايي  -3ماركسيسم  -2ليبراليسم غربي  -1
ميان اين چهار جريان، شريعتي در پي فهم و دركي از مذهب است كه از صافي ماركسيسم و 

  ). 32ش، ص1385تاحدي كمتر وجودگرايي گذشته است (هاشمي، 
بايد اين سه جريان اساسي (ماركسيسم، وجودگرايي و مذهب) را در «بنابر گفته شريعتي: 

اي هاي عرفاني است و مذهب هم جلوهسه كلمه خلاصه كنيم: يكي عشق كه ريشه تجلي مكتب
ها و طبقات در رابطه استحماري و رابطه استثماري از همان است، دوم عدالت مادي بين ملت

ذاتي و نوعي از اصالت وجود انسان به معناي تكيه كردن و برگشتن به درون داخلي، سوم
من انساني، براي رشد و كمال آن و » خود«هاي انساني و اعطا كردن اختيار و آزادي به ارزش

داري از چشم گشودن به خود ذات آدم و گرايش به آن من وجودي كه در درون نظام سرمايه
شود و در درون نظام سوسياليستي ها نفي ميم مذهبي به قول آنرود و در درون نظابين مي
  ).39، ص2ش، ج1379(شريعتي، » شوديبعدي ميك

تواند عامل صورت موجود در عين اينكه ميها بهدر نظر شريعتي هركدام از اين جريان
ك بعد يتنهايي سبب توجه انسان به هم هست. زيرا بهتكامل انسان باشد، عامل انحراف انسان 

شود. پس بايد مذهب يا عرفان و عشق (خدا) و ماركسيسم يا و غفلت از ابعاد ديگر مي
سوسياليسم (عدالت و برابري) و وجودگرايي (آزادي و فلاح) را باهم جمع كرد. افرادي تنها 



 1399تان ستاب و بهار، )26ياپي(پ دومشمارة دهم، سيزسال                         90 

 

ال، سارتر و ماركس. اما امام اند ازجمله حلاج، بودا، پاسكجوينده بعدي از اين جهات بوده
   ).144، ص2ش، ج1379ها بوده است (شريعتي، ) جوينده تمامي اين ابعاد و ويژگي(ععلي

بينيم شريعتي با ارائه مدل اگزيستانسياليستي بومي، نظريه خود را در مقام مقايسه چنانكه مي
 دهد و معتقد است كه برايگرايي قرار ميگرايي و طبيعتگرايي، پوچبا اصالت ماده و ماركس

حيح از مذهب و دين بايد به عدالت و برابري كه از دل ماركسيسم و آزادي كه فهم و درك ص
توان در رابطه بين آيد، توجه كرد. عامل سياسي ديگري كه مياز وجودگرايي به دست مي

ماركسيسم و وجودگرايي به آن توجه كرد، عدالت و برابري است كه آزادي انسان را به ارمغان 
توان گفت انديشه ماركسيسم در ايران، از طريق مخالفت با نظام ميديگر عبارتآورد. بهمي

ها، در به متن فراخوانده شدن رويكرد داري و تلاش در برقراري عدالت و برابري انسانسرمايه
  وجودگرايي در جامعه از جهت توجه به برابري و آزادي انسان نقش مهمي ايفا نموده است.

شريعتي بر ديگر مكاتب غربي به اين خاطر است كه برتري مكتب اصالت وجود در نظر 
اين مكتب معتقد به آزادي انسان در اعمال و رفتار ماهيت خود هستند كه از ديد فلسفي اين 

هاي اسلامي آشتي داشت؛ زيرا از بطن اين ديدگاه به انسان، در باور شريعتي با مفاهيم و آموزه
ا يد، گفتماني كه در آن وجودگرايي و سوسياليسم بتوان به گفتمان نوانديشي ديني رسنظريه مي
هاي توان آموزههاي اسلام درآميخته و به يك الگوي انقلابي بدل گشته است. حال ميآموزه

عنوان يك اگزيستانسياليستي شريعتي را در پيوند ميان اسلام و سوسياليسم مشاهده كرد كه به
هاي سازي و رقابت فكري در مقابل آموزهها به دنبال بديلگفتمان انقلابي اين آموزه

  ).95ش، ص1394اگزيستانسياليستي سارتر است (تاجيك، 

  . نقش جريان ليبراليسم در شكوفايي رويكرد وجودگرا در تفسير3-2-2

ان توان به جريدر رشد رويكرد وجودگرايي مي مؤثرجامعه شناختي -از ديگر جريانات سياسي
ليبراليسم هم مانند وجودگرايي از مكاتب فردگرايانه است. برتر ليبراليسم اشاره كرد. فلسفه 

پنداشتن فردگرايي، هسته متافيزيكي و هستي شناختي ليبراليسم است. فردگرايي ليبرال هم هستي 
تر و مقدم بر جامعه بشري و تر يا بنياديشناختي است و هم اخلاقي. اين مفهوم فرد را واقعي

 هايشباهت). نيز از ديگر 205ش، ص1385كند (حميديه، ي مينهادها و ساختارهاي آن تلق
كه هر دو از مكاتبي هستند كه حوزه قلمرو دين را منحصر در ليبراليسم ديني و وجودگرايي اين

 ).87ش، ص1383دانند (فدوي، امور شخصي مي

زمان با تضعيف باورهاي ديني در قرن چهاردهم هجري در اثر هجوم سنگين تفكر غرب هم
هاي اسلامي و آراي تفسيري برخي هاي غرب در انديشهر ميان مسلمانان، شاهد نفوذ انديشهد
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هاي غربي، گرايش ليبراليستي است. ازآنجاكه مهندس بازرگان مفسران هستيم. يكي از اين انديشه
دهد، با توجه به تجربه هايي است كه او را در سلك طبقات مدرن و متجدد قرار ميداراي ويژگي

ندگي در اروپا و تحصيلات مدرن به بسياري از مظاهر زندگي مدرن ازجمله علم، ناسيوناليسم ز
د هاي مدرنيسم، سعي در ايجامند است و تحت تأثير ليبراليسم و انديشهو ليبراليسم علاقه

، 1ش، ج1375سازگاري و تلفيق بين مفاهيم و نهادهاي جديد غربي و تشيع داشت (نجاتي، 
دهد نيمه ديگر زندگي او اجازه پذيرش و مدرن بودن مطلق را به وي نمي ). هرچند193ص

  ). 58ش، ص1389(خستو، 
بازرگان در مباحثي مانند آزادي از ديدگاه قرآن، براي اثبات باور خود، به برخي از آيات 

يات وقتي خدا طبق آ«گويد: كند. ميطور صريح بيان ميقرآن تمسك جسته و انديشه خود را به
فته گداده و ميسازي اجباري را نميتذكرات مكرر خود به پيامبرش اجازه تحميل عقيده و مؤمنو 

قُلْ «يا هادي و تذكردهنده هستي و وظيفه پيغمبران ابلاغ روشن است » نذير«و » بشير«تو فقط 
ا عَلَيْهِ ما حمُِّ  لْتُمْ وَ إِنْ تُطيعُوهُ تَـهْتَدُوا وَ ما عَلَى لَ وَ عَلَيْكُمْ ما حمُِّ أَطيعُوا ا4ََّ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنمَّ

اولي مقامات ديني و دنيايي مأمور اجرا نبوده و حق طريق)، به54(نور: »الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ 
  ). 90ش، ص1364(بازرگان، » الزام فكري و عملي دين و تحميل و تفتيش عقايد را ندارد

وه علاها، گرايش ليبراليستي كاملاً آشكار است. بهگونه انديشهروشن است كه در اين
ا، هنهايت كوچكبرد و حتي در بحث بيبازرگان در بسياري از آثار خود واژه فرد را به كار مي

 ،گيرد (رك: بازرگانگيرند، به انتقاد ميها را ناديده مينهايت كوچككساني را كه افراد يا بي
  ).77ش، ص1344

  . نقش جريان پراگماتيسم در شكوفايي رويكرد وجودگرا در تفسير3-2-3

پراگماتيسم يك روش و نگرش فلسفي است كه علاوه بر تأكيد نمايندگان(از جمله پيرس، جيمز، 
هاي آنان طيف ها، باورها و گرايشديويي، رورتي، ميد) آن بر آزمون، كارايي و پيامد انديشه

بر هاي معنوي و سوي ديگرش تكيهسوي آن تأكيد بر جنبهآورد كه يكپديد مياي گسترده
م) پراگماتيسم كوششي است براي پيوند دادن 1842گرايي است. از ديدگاه ويليام جيمز (طبيعت

) وي همچنين بر اراده آزاد و نقش سازنده آن 65ش، ص1387زاده، انديشه و زندگاني (نقيب
  ش). 1372نوا بود (رك: مصباح، هت با پيروان وجودگرايي همتأكيد داشت و در اين ج

همنوايي ديگر وي با وجودگرايي، در اين است كه او معتقد است زندگاني همواره پيوندي 
رو، با باورها دارد و آدمي را گريزي از آن نيست چراكه زندگاني با كردار همراه است. ازاين

شويم كه به هيچ رو هايي روبرو ميو با گزينه بسا كه گزير و گريزي از گزينش نيستچه
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ي بودن، اصيل بودن، ناگزيرهاي زندهها ويژگيگونه گزينهها را ناديده بگيريم. اينتوانيم آننمي
) در حقيقت 67ش، ص1387زاده، ساز را دارد (نقيبو برخورداري از اهميت سرنوشت

ر وجودگرايي هايدگر قرار دارد، چراكه هر م) نيز تحت تأثي1952پراگماتيسم به روايت ديويي (
ه كنند و معتقدند كدو نفر، ديدگاه فلسفي قديمي كه حقيقت امري جدا از انسان است را رد مي

ش، 1388بايد اين دو باهم سازگار باشند تا انسان از محيط استفاده و آن را كنترل نمايد (استوكز، 
ني موجودي كه با موقعيت نسبت دارد نه با م) هم، انسان يع2007عقيده رورتي (). به18ص

شود. انسان با عمل خود هويت گرايانه انسان و با آن صيد ميواقعيت. واقعيت در تلاش سازه
  زند و همواره مسئول است(باقري).خود را رقم مي

مهدي بازرگان يكي از متفكراني است كه با نگاهي اسلامي، پراگماتيسم را موردتوجه قرار 
؛ 38:؛ مدثر110:راي اثبات پراتيك بودن قرآن و اسلام، به آيات زيادي (مانند كهفداد و ب
رسد بيش از آنكه بازرگان به كليت اسلام جويد (اما به نظر ميو... ) استناد مي12:؛ يس22:جاثيه

نظر داشته باشد به كليت پراگماتيسم نظر داشته است و اسلام را به پراگماتيسم تقليل داده 
  ). 84ش، ص1393مي و فياض، است(غما

ماندگي جامعه گرايي را يكي از علل انحطاط و عقبوي در نقد جامعه، وانهادگي عمل
ا باشند گرگرا بودن خدا و اسلام، مسلمين نيز بايد عملداند و معتقد است كه با توجه به عملمي

پرورش فقيه و هاي درسي با ارائه دروس اختصاصي نظري و جاي مكتبو بر آن است كه به
هاي تربيتي اجتماعي و عملي ايجاد گردند. وي در اين پس بايد مكتبفيلسوف و اديب، ازاين

شود كه نيروهاي انقلابي را رويكرد با حمله به مطالعات نظري صرف به شريعتي نزديك مي
ته داشاي را كه ارزش و نتيجه عملي نجويد كه در خدمت ايدئولوژي و عمل باشند و هر مقولهمي

  ).116ش، ص1344داند (بازرگان، باشد، اعم از فقه و دين و هنر فاقد ارزش مي
اند و بنا بر آنچه گفته شد اين دو، وجودگرايي و پراگماتيسم در يكديگر تأثيرگذار بوده

عواملي چون تأكيد بر اراده و مسئوليت انسان و در حال نو شدن و صيرورت انسان، نيز انتخاب 
از  حل آن و...و گزينش وي و توجه به چگونگي حل مشكلات زندگي انسان و در پي يافتن راه

شترك بين اين دو گرايش است. بديهي است كه اين عوامل در رونق رويكرد وجودگرايي عوامل م
در ايران تأثير گذاشته است چراكه افرادي چون بازرگان از بسياري از اين مسائل مذكور، در 

هايي عنوان برداشتاند و نگرش ايشان به قرآن بهتوجه به اسلام و فهم متون ديني بهره گرفته
  اهنماي زندگي فردي و اجتماعي بوده است.عنوان ربه
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  علوم انساني معاصر در شكوفايي رويكرد وجودگرا در تفسير هايدانش. تحولات 3-3

 . پيدايش و گسترش ساختارگرايي در برابر وجودگرايي 3-3-1

) همچون وجودگرايي، دريكي دو دهه قبل، حدود نيمه قرن Fundamentalism( ساختارگرايي
ست؛ زيرا آور ابه يك رويداد فرهنگي در فرانسه شد. اين واقعيت تا حدي تعجب بيستم، تبديل

كند. ساختارگرايان مو آن را رد ميساختارگرايي درواقع نقطه مقابل وجودگرايي است و موبه
توان ا ميهها و تفاوتغالباً آگاهانه و نه تصادفي وجودگرايي را رد كردند. با اشاره به برخي تقابل

ت فلسفي ساختارگرايي و وجودگرايي را بهتر تعيين نمود: ازجمله تمركز وجودگرايي بر موقعي
كند؛ يونشان جايگزين منامفاعل فردي است كه در مقابل، ساختارگرايي فاعل را با ساختارهاي بي

تأكيد وجودگرايي بر خودآگاهي و آزادي انسان و در مقابل، تأكيد ساختارگرايي بر ساختارهاي 
  .كننده عمل هستندتعيين» در پس عقبه نويسنده«اصطلاح ناخودآگاهي كه به عميق

شخص در تاريخ و در برنامه » شدگيپرتاب«و » وريغوطه«تفاوت سوم اينكه وجودگرايي 
كند، ولي ساختارگرايي و تاريخي است ملاحظه مي» زمانيناهم«اي زندگي وي را كه علاقه

است كه اين نكته دليل كشمكش ساختارگرايي » غير تاريخي«و » زمانهم«اي صورت جسورانهبه
ابل به گراست؛ چهارمين تقصورت جسورانه تاريخاي كه بهآيد، فلسفهحساب ميبا ماركسيسم به

گسسته معرفت ما تأكيد دارد، ولي اين شكل است كه وجودگرايي بر ماهيت انفسي و ازهم
الفتي توان مخسختي ميباني علمي عيني است. بهساختارگرايي نمايانگر كاوشي مجدد براي م

  ). 159-158ش، ص1383بيش از اين را تصور كرد(استيور، 
بر  هاي دوگانه رااستروس از ساختارگرايان، جريان تقابلها در مواقعي لوياما با اين تفاوت

دان ب كند كه رنگ و بوي عمل اگزيستانسياليستي بيشتريها تحليل مياساس سازش ميان تنش
دهد؛ مثلاً ممكن است چنين باشد كه زندگي و مرگ در تقابل باشند، اما مفهوم نوعي حيات مي

تواند ميان اين دو امر متقابل واسطه شود (كه ممكن است به تقابل ديگري منجر پس از مرگ مي
اقعي و تواند كليد حل تعارضاتترتيب اين تحليل مياينيابد). بهشود، به همين صورت ادامه مي
  ). 163ش، ص1383زندگي را فراهم سازد(استيور، 

رشد جريان ساختارگرايي در غرب موجب رشد برخي از علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
... گرديد كه ابتدا در غرب ظهور يافته اما به جامعه اسلامي شناسي ورباره قرآن ازجمله انساند

ن با جريان وجودگرايي داشت به رونق گرفتن اينيز انتشار يافت. ساختارگرايي با تقابلي كه 
 جريان كمك كرد.
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  . توسعه و تحول دانش روانشناسي و شكوفايي رويكرد وجودگرا  3-3-2

تحول و توسعه در روانشناسي از جمله عوامل مهم تأثيرگذار در شكوفايي رويكرد تفسيري 
، ازجمله پزشكي مرتبط بودهنوجودگرايي است. بسياري از فيلسوفان وجودي با روانشناسي و روا

تحليل روان وجودي را در  پزشكي آغاز كرد و يا سارترياسپرس زندگي شغلي خود را با روان
) مطرح نموده و روانشناسان و دانشجويان روانشناسي نيز از فلسفه 373تا، صسارتر، بيكتابش(
آن دسته  شد وتدريس مي هاي اروپا، فلسفههاي فلسفي آگاه بوده و در بيشتر دانشگاهو نهضت

شكركن ( خوبي با وجودگرايي هماهنگ شدنداز روانشناسان كه ذهنيت پديدار شناختي داشتند به
  ). 425ش، ص1372و همكاران، 

گيري مكتب فلسفي وجودگرايي در زمان با شكلميلادي، هم 1940از طرف ديگر در دهه 
ه تأكيد دارند ب» وجود«جودي كه بر غرب، روانشناسي وجودي نيز شكل گرفت. روانشناسان و

عنوان موجودي همواره ) بلكه به (Fixedعنوان يك موجود ثابت و ايستادنبال شناخت انسان نه به
). البته روانشناسي 428ش، ص1372در حال شدن و پديد آمدن هستند(شكركن، و همكاران،

مركز اروپايي بر هاي متفاوتي را به خود معطوف داشته است. توجودي در دنيا نگاه
) و رويارويي و پذيرش اضطراب حاصل از Limitations of human( هاي انسانمحدوديت

گرا، بيشتر ) است. اما روانشناسان انسانDestractionو نابودي () Perplexity( سرگشتگيثباتي، بي
 بينيجاي اضطراب، بيشتر از خوشها و بهگويند تا محدوديتها سخن مياز رشد انسان

)Optimism) و تجربه اوج (Peak exprience و وحدت عظيم. از پرورش كامل استعدادهاي (
  ). 40-39ش، ص1390گويد تا معناي زندگي و تنهايي و جدايي بنيادين(يالوم، خود سخن مي
 تحقيقي روش و سير منطقي از نگر،وجودي فيلسوفان همانند نگر،وجودي شناسان روان

 است ديگري چيز هر ها وتمثيل و هاداستان از مشحون هاآن مطالب كنند.نمي استفاده خاصي

 است. شخصي تأملات حاصل كه

ي از صورت يكعلم روانشناسي در ايران كه پس از تأسيس دارالمعلمين و دانشگاه تهران به
عنوان يكي از علوم طبيعي النفس) بهعلوم جديد ايران مطرح شد و از شكل سنتي آن (علم

شمسي  1340دتوجه قرار گرفت. رونق و فعاليت چشمگير اين رشته در ايران از اوايل دهه مور
رد كهاي رشته فلسفه يا علوم تربيتي فعاليت ميعنوان بخشي از برنامهآغاز شد و تا قبل از آن به

  ). 3-2(تاريخچه روانشناسي در ايران، ص
 عنوان نيرويم در يك دوره زماني بههاي مختلفي نيز هركدازمان با رشد اين علم، مكتبهم

). يكي از اين مكاتب 21ش، ص1395تأثيرگذار روانشناسي پارادايم غالبي را شكل دادند (نظري، 
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اني درمروانهم مكتب روانشناسي وجودي است و غالب تأليفات غربيان در اين موضوع ازجمله 
  ترجمه شد. رولومي و... به فارسي كشف وجوداروين يالوم،  اگزيستانسيال

ها در تمام يكي از كاركردهاي اساسي دين، ارائه برنامه جامع و كامل براي زندگي انسان
هاي اساسي زندگي انسان پردازي درباره دغدغهشئون وي است و لزوم جامعيت اين برنامه، نظريه

ي، ارائه راهكارهايي براي هرچه بهتر شدن زندگي وي است. موضوعات مهمي مانند مرگ، آزاد
شود و غالباً در روانشناسي وجودي موردبررسي هاي غايي ناميده ميتنهايي و پوچي كه دلواپسي
ترين مسائلي هستند كه در اسلام و متون ديني نيز از اهميت فراواني قرارگرفته است، ازجمله مهم

   ست.برخوردار بوده و رويارويي انسان با هريك از اين حقايق زندگي موردتوجه دين اسلام ا
ش، 1396سازي و اسلامي كردن علوم انساني(كريمي بنادكوكي، از طرف ديگر، بومي

) يكي از اهداف بنيادين نظام جمهوري اسلامي 251(همان، ص ) و ازجمله روانشناسي223ص
شناسي روانمنظور تحقق اين هدف، كتب و مقالاتي در عناوين متفاوتي چون ايران بوده است، به

 هايتفسير نكته؛ الحديثرابطه روانشناسي و فقه؛ البلاغهروانشناسي در نهج؛ در قرآن
؟ و... در دوره معاصر به رشته تحرير درآمده بريمرنج مي چرا؛ آسماني كتاب آخرين شناختيروان
  است. 

 هاي توصيف، توصيه و تجويزهاي منابع ديني در روانشناسي در همه بخشهمچنين ظرفيت
ي درماني آن بسيار بالاست و منابع ديني به توصيف ابعاد عميق روان و انسان پرداخته هاو تكنيك

تواند پاسخگوي مشكلات و مسائل روحي و وجودي و با نگاه جامعي كه نسبت به انسان دارد مي
ني هاي درماها نيز از راهكارها و تكنيكاو باشد و در تبيين چرايي رفتار و نحوه برخورد با آن

. 65-64ش، صص1395هم در مشكلات فردي و هم اجتماعي غني است (رك: ملا آقابابا، مؤثر 
  ). 68-43ش، صص1379ونيز رك:گلزاري، 

نوبه خود در رونق رويكرد وجودگرايي در تفسير متون ديني به نظر نگارنده، اين امر، به
تنهايي، آزادي  هاي مطرح چون انسان، مرگ،نقش مهمي ايفا كرده است. زيرا مفاهيم و شاخصه

و ... در روانشناسي وجودي و متون ديني غالباً، هماهنگ است هرچند در تحليل و كاربرد اكثر 
 مونه رك: سليمي بجستاني و وجدانيتر بوده است (براي نمباحث، ديدگاه قرآن و اسلام تكاملي

ي و امروزين وجودگرايي عرفي و قشراز ديگر عوامل معاصر  ).36-7ش، صص1394همت، 
گرايي است كه از آثار زندگي در اثر مدرن است. عرفي و قشري شدگي در پي فهم سطحي 

  است.
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  اجتماعي جهان اسلام و شكوفايي رويكرد وجودگرا در تفسير  ـ. تحولات فرهنگي 3-4

 تحولات فرهنگي جهان اسلام و شكوفايي رويكرد وجودگرا در تفسير . 3-4-1

ايي در شرح متون ديني عوامل فرهنگي است. بعد از قرن از ديگر عوامل رشد رويكرد وجودگر
هاي فرهنگي اروپايي، چالشي در جهان اسلام شكل شانزدهم به دليل همسايگي و حضور فعاليت

يك تلاش مضاعف در نهادهاي فرهنگي و آموزشي بود. زيرا مسلمانان در گرفت كه حاصل آن 
د ها، مجبور به انجام فعاليت بيشتري شدنشگاهمواجه با تبليغات مبلغان مسيحي در مدارس و دان

هاي خوب و بد و نسبت به اين نهادهاي تازه تأسيس واكنش پالايشي نشان دادند و ويژگي
نهادهاي مسيحي را معرفي كردند. از طرف ديگر، تحولاتي در غرب اتفاق افتاده و به دليل قرار 

ب گرفته و سبدي در ميان مسلمانان شكلهاي جديها در كنار جهان اسلام، گفتمانگرفتن غربي
اجتماعي و فرهنگي در ميان مسلمانان شده و نيز زمينه احساس  -به وجود آمدن تحولاتي سياسي

  نگراني مسلمانان در برابر تحولات به وجود آمده را فراهم كرده بود. 
هنگي در رهاي اجتماعي و فپيگيري است كه چطور زمينهاين تحولات در تاريخ تفسير قابل

ز هاي زندگي مردم را اصلاح كنند و اتفاسير تأثير گذاشتند و چطور تفاسير سعي كردند روش
نْسانِ إِلاَّ ما وَ أَنْ ليَْسَ لِلإِْ «هايي كنند كه زندگي مردم را بهتر كنند. مانند تفسير آيه آيات برداشت

شي نسبت به ميزان سعي و تلاگفتند انسان ) كه درگذشته در تفسير اين آيه مي39(نجم:» سَعى
د و شوطلبي اجتماعي برداشت ميهاي متأخر از آن اصلاحكند. اما در دورهكه دارد، پيشرفت مي

ورزد كه مردم بايد دست به عمل و حركتي در جهت بهبود زندگي خود بزنند و هر فرد تأكيد مي
ز تحولات اجتماعي و فرهنگي داند. اين عوامل فرهنگي در اصل ارا مسئول بهبود زندگي خود مي

تر شدن رويكرد وجودگرايي در تفسير نوبه خود در ظهور و پررنگبروز يافته در غرب، به
 دهنده بوده است.ياري

  . تحولات دين پژوهي معاصر جهان اسلام و شكوفايي رويكرد وجودگرا در تفسير3-4-2

مذهبي -ي و عوامل عقيدتيهاي ديناز ديگر علل رونق رويكرد وجودگرايي، تحولات دانش
ي ماندگهاي تاريخي حاكي از آن است كه كوشش براي نجات جهان اسلام از عقباست. بررسي

 گرا) وسازي (رويكرد غربزدگي و غربيو سيطره استعمار، در دو رويكرد اساسي؛ روش غرب
و ظهور  وزبر مواريث خود (رويكرد اصلاحي يا احياگرا)، برروش بازگشت به خويشتن و تكيه

  .)34ش، ص1369رغم فقدان زمينه مشترك براي سازش نظريات (خدوري، يافت و علي
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هاي اصلاحي، اگرچه با اختلاف عنوان محور برنامهدر اين دو روش، دين و معارف آن، به
در نحوه تعامل با دين و مباحث ديني، موردتوجه هردو گروه قرار گرفت و به عقيده برخي 

به روش جديد آن » پژوهيدين«ترين نقطه آغاز ) اساسي161ش، ص1383(ويسي،  پژوهشگران
آن  شناسي و نقدو نوانديشي ديني(درباره رويكرد وجودگرايي به عنوان يك رويكرد جديد دين

ها به رابطه دين و نيازهاي انسان نقد انواع نگرش« رك: اكبرنژاد، مهدي؛ يعقوبي، مينا، مقاله
، 1386، مطالعات قرآن و حديث، سال سوم، شماره دوم، بهار و تابستان»براساس قرآن كريم

هاي خرد و كلاني كه پژوهي) در همين زمان قرار دارد و بسياري از دين45-42، صص6پياپي
  در جهان اسلام پديد آمد، ريشه در همين دو رويكرد اساسي دارد. 

ين الدپژوهي نوين، سيد جمالنگذاري ديگرا در بنيانازجمله افراد شاخص رويكرد اصلاح
ماندگي مسلمانان را به لحاظ ذهني در بازگشت به خويشتن اسدآبادي بود كه داروي بيماري عقب

) 67ش، ص1369ديد (خدوري، و ايمان و به لحاظ عيني در سياست منسجم و علم و فنّاوري مي
پژوهي در وهي است. دينپژدهنده اين رويكرد در دينو پس از وي شاگردش محمد عبده، ادامه

پژوهي موجود در جهان اسلام را داراست. اما به ايران نيز، همان روحيه حاكم بر گفتمان دين
گيري حكومت ديني در آن، از جهاتي متفاوت با نقاط هاي مستمر مردمي و شكلدليل انقلاب

  ). 183ش، ص1383ديگر جهان اسلام است (ويسي، 
ردي پژوهي در ايران در مواپژوهي، اينكه جنبش نوين دينة دينتوجه ديگر درزميننكته قابل

ي اديان شرقي، غربي و ... را مورداحترام دانسته و كنار هم طوركلي همهتلاش بر آن دارد كه به
عنوان گوهر اديان(رك: ملكيان، بنشاند و نوعي گفتمان خاص از جهت مطرح نمودن معنويت به

ت كه اس» مصطفي ملكيان«پردازان اين تفكر له بارزترين نظريه) شكل دهد. ازجم12-4تا، صبي
» دلهره«، »هاي وجودياضطراب«و » محدوديت وجودي انسان«در توجيه نظريات خود، از نظريه 

و ... كه از مباحث وجودگرايي است، استفاده كرده است. اين نوع نگاه به دين، پيراسته از كاستي 
عبد ت«رود پژوهي به شمار مياين نگاه كه آفتي براي دين هايو نقص نيست. ازجمله كاستي

صر هاي عو ويژگي» معنويت؛ گوهر اديان«است. زيرا بر طبق نظريه » گريزيگريزي و شريعت
ش، 1381وجوي ديني است كه تعبد كمتري داشته باشد (ملكيان، مدرن، انسان مدرن در جست

  ) عمل كند. Unfeigned» (اصيل زندگي«) و بتواند بر اساس فهم خود يعني 241ص
ش، 1395هاي اصلي بحث فيلسوفان وجودگراست (ملكيان، مايهزندگي اصيل يكي از درون

). زندگي اصيل دقيقاً به معناي عمل كردن بر اساس فهم خود است. كسي كه همه 414، ص1ج
ده است اعمالش در زندگي فقط بر اساس فهم خودش باشد و هر چه را خود فهم و دريافت كر

هاي عملي خود قرار دهد، داراي زندگي اصيل گيريهاي عملي و موضعگيريمبناي تصميم
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هايي داريم كه اصيل نيست و به گفته عارفان و ها زندگياتفاق ما انساناست. اكثريت قريب به
گيري، خودمان نيستيم. اما ) است. يعني مبناي تصميمVicarious( وجودگرايان، زندگي عاريتي

بايد به اين نكته توجه داشت كه تعبد و تشرع مرتبه بالاتري از دين است نسبت به معنويت و 
عرفان. معنويت در جايي مطرح است كه دين نباشد و يا نخواهيم باشد. اساس دين بر تشرع و 

  ).56 (الذاريات: تعبد است

  در تفسير ا. نقش اقتضائات بوم شناختي ايران معاصر در شكوفايي رويكرد وجودگر3-5

 گسترش تصوف و عرفان معاصر. 3-5-1

از ديگر عوامل فرهنگي قرون متأخر، اهميت پيدا كردن عرفان و جريان تصوف بود و در اين 
 گيريشكل). 216ش، ص1391ه است (پاكتچي،چارچوب تفاسير عرفاني جنبه همگاني پيداكرد

رويش و درخشش تصوف و عرفان تدريج ايران، مركز اوليه تصوف در عراق بوده است اما به
سد راسلامي گرديد. قدمت استمرار زنجيره متصل عارفان در اين سرزمين به بيش از هزار سال مي

) از طرف ديگر برخي با استناد به روحيه مسامحه در متصوفه 48ش، ص1392(فنايي اشكوري، 
عنوان ن و تصوف را بهگرايي حاكم بر غرب مشترك است برآنند تا عرفاجهت با انسانكه ازاين

  ). 168ش، ص1385وگوي اسلام و غرب قرار دهند (مصطفي، بهترين راه ارتباطي گفت
اين  ها را بهمدرنيسم در شناخت حقايق، برخي از غربيضعف و شكست مدرنيسم و پست

هاي شناخت و معرفت حقايق هستي را خودسازي عارفانه انسان باور رسانده است كه يكي از راه
هاي بنيادين بين عرفان اسلامي و وجودگرايي رغم تفاوت). علي31ش، ص1389نند (طاهري، بدا
نق هاي مشترك در رواي كه اين جنبهگونهها يافت بهها و فصول مشتركي بين آنتوان جنبهمي

اي مشترك هتأثير نبوده است. بدين نحو كه يكي از جنبهيافتن رويكرد وجودگرايي در ايران بي
عرفان و وجودگرايي تأكيد بر اهميت جايگاه انسان است و نيز مباني نگرش عرفاني، فردي بين 

  هاي شخصي را دارد. بوده و ويژگي نگرش عرفاني به دين اقتضاي فعال شدن شناخت
انديشد و عنوان تنها موجودي كه به هستي خود ميوجودگرايي با نگرش به انسان به
فردي براي او قائل است و در عرفان اسلامي يگاه منحصربهوجودش بر ماهيتش مقدم است، جا

)در وجود اوست. علاوه بر آن، 29مقام والاي انساني و اصالت او به جهت نفخه الهي (حجر:
 كه و منزلتي مقام به دستيابي در راستاي و مشترك رويكردي در عارفان و دانشمندان وجودي

 فرا خويش وجودي هايبازتعريف ساحت يبرا تلاش به را وي است، انسان شايسته مقام
به زندگي  شريعت راه در و حركت باطني مجاهدات انجام توصيه به با اسلامي . عرفانخوانندمي
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هنر و نيز خلاقيت و  مانند متعالي اموري انجام به انسان برانگيختن با وجودگرايي دهد ومعنا مي
ش، 1397زاده و دهقان، كند (وليمي زندگي تعريف براي آفرينش ادبي، معنايي اميدبخش

  .)239ص
داند كه مسئوليت دارد و همين مسئوليت بيني انسان را موجودي مختار و آزاد ميهر دو جهان

- ). اين امور مي240و  230ش، ص1397زاده و دهقان، آورد (وليبرايش اضطراب و دلهره مي

ف و در پي آن گسترش تفاسير تواند دال بر اين امر باشد كه گسترش جريان عرفان و تصو
عرفاني يكي از عوامل فرهنگي به متن فراخوانده شدن رويكرد وجودگرايي در تفسير است. به 

شود كه فرديد در عنوان نمونه به احمد فرديد و رويكرد فرهنگي وي به وجودگرايي اشاره مي
عرفاني، هواداران  - دهه سي به ترويج هايدگر در ايران پرداخت و هايدگر با روايت اشراقي

زيادي در ايران پيدا كرد. قرائت فرديد از هايدگر متأثر از ابن عربي است. فرديد معتقد است كه 
  ما به هايدگر براي نقد غرب نيازمنديم. 

الاسمائي از ابن عربي استخراج وي پس از نقد غرب با استفاده از هايدگر نوعي نظام علم
فرهنگي  -كند. درنتيجه ابن عربي، صورتي تاريخيي ترويج ميكند و آن را در سيستم هايدگرمي

). شيوه تفصيل 73ش، ص1385شود (خاتمي، اي ديگر قرائت ميگونهكند و هايدگر نيز بهپيدا مي
ند كه كفرديد در فهم قرآن، حكمت انسي(همان صوفيگري، كه از آن به حكمت انسي تعبير مي

فلسفه هايدگر  -1مت انسي فرديد عبارت است از : علم حضوري انسان به خداست. اجزاء حك
قرآن و برخي روايات. كه او تلاش  -4شناسي (ترمينولوژي) اسم -3عرفان نظري ابن عربي -2
است. حكمت انسي مستلزم  )66ش، ص1397كرد اين اجزا را برهم تطبيق كند (عبدلي، مي

اختلال عرفان و تصوف و فلسفه است. مستلزم حال و احوال است. در اين وقت است كه پس 
ش، 1386گردد (ديباج، از مرگ و موت و مرگ آگاهي، ترس آگاهي به قرب نوافل بازمي

 )291ص

  . نقش جريان روشنفكري ايران در شكوفايي رويكرد وجود گرا در تفسير 3-6

ردد گس دارالفنون، توسط اميركبير برمي) در ايران به زمان تأسيEnlightenment( ريفكروشن
شد تا زمان مشروطه كه روزنامه تأسيس فكران به منورالفكرها تعبير ميكه در آن زمان از روشن

) 87ش، ص1377هايي مثل ميرزا ملكم خان (مؤسس روزنامه قانون)(آبراهاميان، شد و شخصيت
فكري را در ايران گسترش دادند. روشنفكران اران ديگر از آن طريق، تفكرات روشننگو روزنامه
هاي هاي پاياني قرن نوزدهم، از طريق روسيه، عثماني، هند و مصر با ويژگيتدريج از دههايراني به

  ). 2ش، ص1395(پاكتچي،  فرهنگي مدرن غرب آشنا شدند
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انشجويان به كشورهاي خارجي، بخصوص زمان محمدعلي شاه و احمدشاه با آغاز اعزام د
فكري در ايران بود؛ فرانسه بيش از كشورهاي ديگر، متأثر از انديشه فرانسه، اوج تفكر روشن

اي هفكري بود. دانشجويان اعزامي ايراني نيز كاملاً مريد و مقلد فيلوزوفروشنگري و روشن
نفكري، تقابلي با دوره پيش از خود هاي بعدازآن شدند. درواقع اين دوره از روشفرانسه و نهضت
رد كو آرماني كردن مدرنيته را در برنامه خود دنبال مي» مدرنيسم«و » تجددطلبي«بود كه در اصل 

ودگرايي ويژه وجسپردگي به آثار مكاتبي چون ماركسيسم و وجودگرايي بهو نتيجه مطالعه و دل
 اي از تاريخ روشنفكريها را در دورهه آنتوان نقش و جايگاسارتر و مارتين هايدگر است كه نمي

 ).80ش، ص1397ايران ناديده گرفت (راسخي لنگرودي، 

ن فكراني كه اعتقادي به ديفكران ايران را به دو گروه: روشنتوان تمام روشنطوركلي ميبه 
 454ص ش،1378نداشتند و معتقد بودند بايد سرتاپا، جسماً و روحاً غربي شد (ژان پيرديگار، 

االله طالقاني، مهدي بازرگان، دار مثل آيتفكران دين). روشن280م، ص 1920به نقل از تقي زاده، 
االله مطهري و ... تقسيم كرد. روشنفكران ايراني داراي يك گوهر مشترك بودند دكتر شريعتي، آيت

حاظ ها در نامناسب بودن وضعيت جامعه ازلكه آن تفكر كاربردي بالا بود و دغدغه همه آن
داري با ماندگي در جامعه ايران و ارتباط دينفرهنگي و اجتماعي و وجود نوعي انحطاط و عقب

  تجدد و مدرنيته بود. 
البته راه درمان دو گروه روشنفكران با يكديگر و حتي در بين افراد هر گروه نيز باهم متفاوت 

داشت و  گرايش ماركسيستيمثال بازرگان گرايش پراگماتيستي داشت و شريعتي عنوانبود. به
 هايبوميان مسلمان و نوسازي مفاهيم و ارزش» انسانيت اصيل«تلاش وي براي بازگرداندن 

  ). Bayat-Philipp,1980,P.165-167( مذهب شيعه، در مفاهيم و اشارات غربي ريشه داشت
است؛ از ديدگاه شريعتي واژه روشنفكر معنايي را با خود دارد كه موجد تعهد و آگاهي 

). نگاه 30ش، ص1392آگاهي نسبت به معضلات انسان معاصر و قرن بيستمي (نوذري، 
و  فكري سايه افكنده است كه مسئوليت و تعهد و آگاهياگزيستانسياليستي شريعتي بر روشن

 شماردهاي روشنفكر ميتوجه به مشكلات انسان معاصر و موجود در متن جامعه را از ويژگي
هاي خود تحت تأثير وجودگرايي ). وي در بسياري از انديشه484ص ،20(رك: شريعتي، ج

توان گفت كه جريان روشنفكر و روشنفكري در رونق يافتن اين رو، ميسارتر قرار دارد. ازاين
  رويكرد در ايران تأثيرگذار بوده است.
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  گيرينتيجه

ي به كنونگرايش وجودگرايي يكي از جريانات قدرتمند تفسير متون ديني در عصر  .1
هاي تفسيري موردتوجه مفسران متون ديني آيد كه شايسته است در كنار ساير گرايششمار مي
  قرار گيرد.
در تحليل فراز و فرودهاي اين گرايش تفسيري لازم است به رابطه جريان وجودگرايي  .2
ها مفرهنگي در دوره معاصر اشاره شود زيرا هريك از اجزاي سيست - هاي ديگر فكريبا سيستم
   پذيرند.هاي فكري و فرهنگي بر يكديگر تأثيرگذار بوده و از همديگر تأثير ميو نظام
فسيري به دو بخش كلي تحولات فكري عوامل مؤثر در پيدايش و رونق اين رويكرد ت .3
  ود. شاجتماعي در جهان (مدرنيته) و تحولات فكري اجتماعي در جهان اسلام و ايران تقسيم مي ـ

تي جامعه شناخـ  فلسفه از جمله فردگرايي و اومانيسم و عوامل سياسيتحولات دانش  .4
اي علوم هسوسياليستي، ليبراليسم و پراگماتيسم و تحولات دانش ـاعم از جريان ماركسيستي 

انساني مانند ساختارگرايي كه نقطه مقابل وجودگرايي است و تحول در دانش روانشناسي از 
جهان هستند كه در پيدايش و گسترش رويكرد تفسيري  اجتماعي درـ  جمله تحولات فكري

  اند.وجودگرا نقش مهمي ايفا كرده
تحولات فكري و اجتماعي در جهان اسلام و ايران با عوامل فرهنگي معاصر و تحولات  .5
هاي ديني و اقتضائات بومي ايران مانند گسترش عرفان و جريان روشنفكري در ايران در دانش

  تفسيري وجودگرايي تأثير قابل توجهي داشته است. رونق و گسترش رويكرد
هر يك از اين عوامل و جريانات در شكوفايي گرايش وجودگرايي در تفسير متون ديني  .6

اي كه برخي از اين عوامل و اند. به گونهدر عصر جديد به ميزان قابل توجهي اثرگذار بوده
وجودگرايي به رشد آن ياري  خود با رويكرد هايشباهتراستايي و جريانات به جهت هم

  اند.اند و برخي ديگر به جهت تقابل با اين رويكرد به شكوفايي آن مدد نمودهرسانده
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  نامه:كتاب

  .قرآن كريم

  .البلاغهنهج

، ترجمه احمد گل محمدي؛ محمدابراهيم فتاحي، ايران بين دو انقلابش)، 1377آبراهاميان، يرواند (
  تهران: نشر ني.
ـــتوكز، فيليپ ( فه عملكردش)، 1388اس روزنامه  تهران:عارف ايراني، ترجمه  ،جان ديويي و فلســـ
 .18، ص20/5/1388رسالت، 

ستيور، دان ساختارگرايي«ش)، 1383( ا سا ساجدي، »ساختارگرايي و پ ضل  سي علوم روش، ابوالف شنا

 .39، شمارهانساني

 .ايمنطقه، احمد آرام، نشريه موسسه فرهنگي اسلاماحياي فكر ديني در تا)، (بي اقبال لاهوري، محمد

ها به رابطه دين و نيازهاي انســان براســاس نقد انواع نگرش«ش)، 1386( اكبرنژاد، مهدي؛ يعقوبي، مينا
 .2، شماره 6، پياپي3، سال دوفصلنامه علمي پژوهشي مطالعات قرآن و حديث، »قرآن كريم

 ، تهران: سهامي انتشار.مبارزه و مولداسلام مكتب ش)، 1344بازرگان، مهدي (

 .، تهران: شركت سهامي انتشارمقالات اجتماعي فنيش)، 1380(بازرگان، مهدي 

 ، تهران: بنگاه مطبوعاتي.مذهب در اروپاش)، 1344( بازرگان، مهدي

  ، تهران: قلم.بازگشت به قرآنش)، 1364(بازرگان، مهدي 

ــــرو، ــري، خس ــاق ــي( ب ــاب  »اگــمــاتــيســــم و اســــلاممــقــايســــه تــطــبــيــقــي پــر« )،ت

http://falsafevadin.blogfa.com/category/2  ش}16/9/97{تاريخ مراجعه 

  .76-75شماره  ،اقتصادي-سياسيفصلنامه ، »ماركسيسم اگزيستانسياليست«)، تابي( بشيريه، حسين،

  ، قم: فلاح.هاي فهم قرآن كريم در ايران معاصرجريانش)، 1395( پاكتچي، احمد

ـــگاه امام درس گفتارهايي درباره تاريخ تفســـير قرآن كريمش)، 1391(پاكتچي، احمد  ، تهران: دانش

 صادق (ع).

 .6ه، شمار2، سالفصلنامه سياست، »شريعتي و چپ انديشي ايدئولوژيك«ش)، 1394( تاجيك، احسان

 تاريخچه روانشناسي در ايران، سايت مگ ايران.

 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.غهالبلاترجمه و تفسير نهجش)، 1376( جعفري، محمدتقي

  .3، شماره 10، سال معرفت فلسفي، »نقد و بررسي اومانيسم جديد«ش)، 1392( حسني، سيد علي

 .6، شماره 2، سال راهبرد ياس، »بازشناسي فردگرايي و پيامدهاي آن«ش)، 1385( حميديه، بهزاد
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 : دانشگاه تهران.، تهرانمكاتب فلسفي در قرن بيستمش)، 1385( خاتمي، محمود

دفتر  :، عبدالرحمن عالم، تهرانهاي ســـياســـي در جهان عربگرايشش)، 1369( خدوري، مجيد

 المللي.مطالعات سياسي و بين

ــلنامه ، »ســـاخت يابي روشـــنفكري؛ مطالعه موردي مهندس بازرگان«ش)، 1389( خســـتو، رحيم فص

 .10، شماره تخصصي علوم سياسي

مجلّه الشريعي علي خياط، » نوانديشي در نگرة قرآني سيد جمال«م)، 2001( خليل زياد محمد الدغامين

  .47، دانشگاه كويت، شمارة و الدراسات الاسلامي

  ، تهران: علم.فرديد آراء و عقايدش)،  1386( ديباج، سيد موسي

  ، تهران: اختران.سارتر در ايرانش)، 1397( راسخي لنگرودي، احمد

  ، تهران: الهام.د آيات قرآن در انديشه دكتر شريعتيكاربرش)، 1369( رضايي، امير
نســبت گرايش «ش)، 1398( احمد؛ حميديان، حميد؛ علوي، فخرالســادات و اميني، مريم زارع زرديني،

ــلامي، »هاي تفســـيريتفســـيري وجودگرايانه با ســـاير گرايش  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اس
 .1شماره  ،3، سال فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

  ، تهران: برگ.نويسيدرآمدي بر اومانيسم و رمانش)، 1370( زرشناس، شهريار

عبدالرضا (هوشنگ) ترجمه ، ايران در قرن بيستمش)، 1378ژان پيرديگار، برناردهوركارد و يان ريشار (
 نشر البرز. :مهدوي، تهران

 جا: شهريار.پور، بياالله شكيبا عنايتترجمه ، هستي و نيستيتا)، (بي سارتر، ژان پل

 .28شماره ،علوم سياسي، »تحليل گفتمان به مثابه نظريه و روش«ش)، 1383( سلطاني، علي اصغر

بررسي تطبيقي مفهوم مرگ در روانشناسي «ش)، 1394سليمي بجستاني، حسين؛ وجداني همت، مهدي(
 .22شماره، نامه معارف قرآنيپژوهش، »وجودي و ديدگاه قرآني علامه طباطبايي(ره)

  الهام. نشر ، تهران:مجموعه آثارش)، 1381شريعتي، علي (

  سمت. تهران:، هاي روانشناسي و نقد آنمكتبش)، 1372شكركن، حسين و همكاران(

  ليلة القدر. :، قمروش برداشت از قرآن ش)،1385( صفايي حائري، علي

  ر.، تهران: شركت سهامي انتشاپرتوي از قرآنش)، 1362( طالقاني، محمود

 ، اصفهان: لب الميزان.سلوك ذيل شخصيت امام خمينيش)، 1391( طاهرزاده، اصغر

شبه، »قارهبررســي جريان تصــوف در شــبه«ش)، 1389( طاهري، ســيد مهدي صلنامه مطالعات  قاره ف

 .5، شماره 2، سال دانشگاه سيستان و بلوچستان
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ــي متفكرانش)، 1390( اكبر و همكارانعليخاني، علي ــياس ــه س ــلمان انديش ــكده مس ، تهران: پژوهش
  مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

 ، تهران: اميركبير.سيري در انديشه سياسي عربش)، 1391( عنايت، حميد

ـــت«ش)، 1393( غمامي، محمدعلي؛ فياض، ابراهيم ـــياس ـــتي؛ س گذاري فرهنگي متعالي و پراگماتيس
 .3، شماره فصلنامه دين و سياست فرهنگي، »رويكردي انتقادي و تطبيقي

ـــلي نعمت ـــكده مطالعات مدرن يا امروزي شـــدن فرهنگ ايرانش)، 1387( االلهفاض ، تهران: پژوهش
 فرهنگي و اجتماعي.

  }97آذر 28{تاريخ مراجعه  http://www.farhangshenasi.ir، ش)1396( االلهنعمت يفاضل
 .7، شمارهحكمت رضوي، »گستره ين«ش)، 1383( االلهفدوي بنده قوايي، روح

  ، تهران: چاپ و نشر نظر.ديدار فرهي و فتوحات آخر الزمانش)، 1387( ديد، احمدفر

شكوري، محمد شيراز، »عرفان در ايران«ش)، 1392( فنايي ا شه ديني  صلنامه اندي شماره13، دورهف  ،1 ،
 .46پياپي

 تهران: زوار. اصغر حلبي،، عليفلسفه معاصرش)، 1392كاپلستن، فردريك (

ــلامي در قرآن كريم«ش)، 1396( محمودكريمي بنادكوكي،  ــاني اس ــناختي علوم انس ــان ش ، »مباني انس
 .20، پياپي2، شماره 10، سال دوفصلنامه علمي پژوهشي مطالعات قرآن و حديث

 .17، شمارهعلوم حديث، »شناسي و فقه الحديثروان«ش)، 1379گلزاري، محمود(

  سرشت، تهران: سمت.، جعفر پاكمكاتب فلسفي و آراء تربيتيش)، 1384گوتك، جرالد ال (

  ، سال هشتم.قبسات، »پژوهينگاهي به دين«ش)، 1382( محمدرضايي، محمد

  ، تهران: سازمان تبليغات اسلامي.1آموزش فلسفهش)، 1372مصباح يزدي، محمدتقي (

صطفي، حمدي( صر«ش)، 1385م صوف در م سي ت سيا سي  سم ذاكري، »برر سيد قا صلنامه ، ترجمه  ف

 .13، شمارهآفريقامطالعات 

 انتشارات صدرا.تهران: ، هاي اسلامي در صدساله اخيرنهضت)، ش1368( مطهري، مرتضي

 تهران: هرمس. كاشاني، حنايي محمدسعيد ،وجودي فلسفة ش)،1377( جان كواري، مك

ساني «ش)، 1395( ملا آقابابا، مجيد سي و چگونگي جايگاه آن در توليد علوم ان شنا سفه روان ستي فل چي
 .47و  46، شمارهبلاغ مبين، »اسلامي

 ، تهران: نگاه معاصر.در رهگذر باد و نگهبان لالهش)، 1395ملكيان، مصطفي (

  روزنامه ايران.، البلاغهرويكرد اگزيستانسياليستي به نهجش)، 1369(ملكيان، مصطفي 
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  تهران: نگاه معاصر. ،راهي به رهاييش)، 1381(كيان، مصطفي مل

 نا. بي جا:، بيالبلاغهمعنويت در نهج ش)،1382( ملكيان، مصطفي

 ، بي جا: دفتر همكاري حوزه و دانشگاه.تاريخ فلسفه غربش)، 1377(ملكيان، مصطفي

مدتقي( قدمي، مح قد آن«ش)، 1390م مان لاكلا و موف و ن يل گفت يه تحل فت فرهنگي ، »نظر معر

  .2، شماره 2، سال اجتماعي

صور، انيس ( سم غربي از نگاه ديگريش)، 1395من سيالي ستان شارات اگزي ، هادي حزباوي، تهران: انت
 دنياي اقتصاد.
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